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دزدی های »قادر« و »حاکم« در قالب نظافتچی

 همدستی دو برادر افغانستانی
 در سرقت از ۷۰ خانه

شهروند| دو تبعــه کشور افغانســتان که در پوشش 
نظافتچــی اقدام به ســرقت از منــازل و انباری ها کرده 
بودند، دســتگیر شــدند.اوایل آبان ماه امســال بود که 
ماموران کلانتری ۱۲۷ نارمک درپی تماس تلفنی یکی 
از شهروندان با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ از ماجرای 
ســرقت خانه ای در خیابان مجیدیه جنوبی باخبر شده 
و با حضور در محل مشــاهده کردند که وسایل کوچک و 
گرانقیمت صاحبخانه مانند طلا، پول و گوشی موبایل به 
سرقت رفته است.در تحقیقات بعدی ماموران مشخص 
شد که سارق یا سارقان به وسیله یک طناب وارد ساختمان 
شده اند، اما در عملیات انگشت نگاری در محل سرقت هیچ 
سرنخی از دزدان به دســت نیامد. با دستور مقام قضائی 
رسیدگی به موضوع، به ماموران پایگاه چهارم پلیس آگاهی 
تهران بزرگ منتقل شد و در تحقیقات اولیه آنان مشخص 
شد که گوشی سرقتی در دست یک مرد افغانستانی به نام 
قادر ۳۵ ساله است که بلافاصله نسبت به دستگیری وی 
اقدام شد. متهم با انتقال به مقر پلیس تحت بازجویی قرار 
گرفت و ادعا کرد که در کار نظافت ساختمان مشغول است 
و گوشی را از مرد غریبه ای در خیابان خریده و از ماجرای 
سرقتی بودن آن بی اطلاع اســت.کارآگاهان در ادامه به 
ادعاهای این مرد مشکوک شده و او را مورد بازجویی های 
فنی قرار دادند که سرانجام این فرد اعتراف کرد سرقت از 
سوی برادر ۲۱ ساله اش به نام حاکم انجام و او به شهرهای 
شمالی کشور متواری شــده است.ماموران پایگاه چهارم 
پلیس آگاهی تهران با توجه به فراری بودن متهم در تحقیق 
از خانــواده وی پی بردند که حاکم علاقه زیادی به یکی از 
برادرزاده هایش دارد و به بهانه این که برادرزاده اش دلتنگ 
عمویش است، او را به تهران کشاندند. او که نمی دانست 
پلیس در کمین او اســت، وقتی برای دیدن برادرزاده اش 
به خانه برادرش رفت، با ماموران روبه رو و دســتگیر شد. 
حاکم در اعترافاتش به ماموران گفت: »برادرم به کار نظافت 
ساختمان مشغول است، برخی اوقات نیز من به کمکش 
می رفتم. در زمــان خدمات و نظافت، ســاختمان ها را 
شناسایی می کردم و با صحبت هایی که با اهالی ساختمان 
داشــتم، متوجه نبود آنها در خانه می شدم و با شناسایی 
محل نگهداری طلاها و وســایل باارزش در خانه ها برای 
سرقت دست به کار می شدم. بیشتر اوقات با استفاده از یک 
طناب گره خورده وارد ســاختمان می شدم، گاهی اوقات 
نیز با در دست داشتن کلید ساختمان ها که از قبل سرقت 
کرده بودم، وارد خانه می شدم و سپس نقشه سرقت را اجرا 
می کردم.«حاکم که پیش از این یک بار به اتهام آزار و اذیت 
پسری جوان دستگیر شده بود، در ادامه اعترافاتش گفت: 
»در این مدت بیش از ۷۰ سرقت انباری و خانه انجام دادم 
و برادرم تنها نقش شناسایی خانه ها را برعهده داشت. پس 
از هربار سرقت نیز طلاها را به مردی در شهرستان بروجرد 
می فروختم که او نیز طلاها را از کشور خارج می کرد و در 
افغانستان به فروش می رساند که با اقدامات ماموران، مالخر 

این افراد نیز شناسایی و دستگیر شد.«

 انتشار تصاویر خصوصی دخترجوان
توسط نامزد قبلی  در اینستاگرام

مردی که اقدام به انتشــار تصاویر خصوصی یکی از 
شهروندان در شبکه های اجتماعی کرده بود، دستگیر 
شــد. در پی شــکایت یکی از شــهروندان خانم مبنی 
بر این که تصاویــر خصوصی وی در شــبکه اجتماعی 
اینستاگرام منتشر شده اســت، پرونده ای در این رابطه 
تشکیل  و پس از تکمیل و اخذ اظهارات شاکی، شناسایی 
و دســتگیری عامل انتشــار تصاویر به صورت ویژه در 
دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.با پیگیری 
مستمر و پی جویی های فنی و پلیسی انجام شده عامل 
انتشار تصاویر شناسایی و دستگیر شد. متهم که نامزد 
سابق شاکی بود، پس از انجام بازجویی های فنی و ارایه 
مستندات به جرم خود اعتراف و انگیزه خود را انتقام جویی 
و مشــکلات قبلی خانوادگی عنوان کرد. متهم پس از 
تکمیل تحقیقات برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع 
قضائی شد.رئیس پلیس فتای استان ایلام از شهروندان 
خواست از ارســال تصاویر خصوصی و خانوادگی خود در 
فضای مجازی به خصوص شبکه های اجتماعی خودداری 
کنند تا مورد سوءاستفاده افراد سودجو و فرصت طلب قرار 
نگیرند.برابر ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه ای هرکس به 
وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر 
یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون 
رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، 
به نحوی که منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت 
او شــود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای 
نقدی از ۵ تا 4۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم 

خواهد شد.

ذرهبین

6
با تلاش و اقدام به موقع ناجیان اداره کل بندر و دریانوردی اســتان بوشهر، 6 خدمه لنج باری از مرگ 
نجات یافتند. ساعت ۲۰و ۱۵ شــامگاه جمعه پس از تماس تلفنی خدمه موتور لنج باری با برج کنترل 
ترافیک دریایی عسلویه؛ مبنی بر نقص فنی و آبگرفتگی شدید، واحد جست وجو و نجات این اداره کل، 
شناور ناجی ۱8 را به منطقه اعزام کرد. تیم عملیاتی اعزام شده، ۳۰دقیقه بعد از اعلام اضطرار خود را به 
موتور لنج رساندند و هر 6 خدمه را نجات دادند. تلاش های فراوان امدادگران برای جلوگیری از غرق شدن 

موتور لنج بی نتیجه ماند و در همان منطقه غرق شد.

نجات 6 خدمه 
موتور لنج باری 
در عسلویه

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟15/30

اتمامصفحهآرایی
16/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

استفاده  داروهای مورد  از  بسیاری 
ضد  داروی  جمله  از  نسخه  بدون 
آنفلوآنزا  سرماخوردگی،  سرفه، 
ناخواسته  گیجی  باعث  زکام  و 
می شوند که ممکن است رانندگی را 

با مشکل روبه رو کند.

شهروند|سردســته یک باند بزرگ کلاهبرداری در پایتخت دستگیر شد. این باند طی 
چند سال اقدام به فروش آپارتمان هایی کرده است که مالکان مشخصی نداشته اند. اعضای 
این باند با جعل اسناد و سوء استفاده از ناآگاهی شهروندان مبالغ هنگفتی را به جیب زده اند. 
بیشتر این آپارتمان ها که با ترفند های خاصی به فروش رفته اند، در مناطق غربی و شمال  غربی 
پایتخت قرار دارند. »جواد« سردسته جوان این باند که تنها 29 سال دارد، طی چند سال تعداد 
قابل توجهی آپارتمان را که در اصل متعلق  به افراد دیگری بوده، به فروش رسانده و از این طریق 
سرمایه زیادی برای خودش دست وپا کرده است. او با به خدمت  گیری جوانان بیکار و بی اطلاع 
باند بزرگی تشکیل و با استفاده از شگردهای خاصی فعالیت مجرمانه اش را انجام می داده است، 
اما سرانجام ســرکرده این باند چندی پیش از سوی پلیس و همکاری عده ای از مالباختگان 
دستگیر و تحویل مقامات قضائی شد. این پرونده درحال حاضر در شعبه سوم دادسرای ناحیه 

5 درحال بررسی و متهم اصلی هم با قرار 45 میلیارد تومانی روانه زندان شده است.
ماجرای این کلاهبرداری های سریالی از  سال 92 آغاز شد. سرکرده این باند به اسم »جواد« 
دو ساختمان 20واحدی نیمه کاره را در جنت آباد شمالی شناسایی کرد. سازنده اصلی این 
ساختمان به دلیل بدهی ســنگین مالی کار را نیمه کاره رها کرده بود و متهم از این فرصت 
سوء استفاده کرد تا نقشه هایش را عملی کند. »جواد« ابتدا قرار بود که به عنوان پیمانکار این 
ســاختمان ها را تکمیل کند و به صاحبانش تحویل دهد؛ اما بعد از چندماه با همکاری یکی 
از مالکان تعدادی از این واحدهای تکمیل شده را اجاره داد. بعد هم با اسناد و مدارک جعلی 
شــروع به فروش تعدادی از این واحدها کرد. این درحالی بود که مالکان این واحدها بی خبر 
از همه جا درگیر طرح شکایت از سازنده اصلی این ساختمان ها بودند که به دلیل مشکلات 
مالی موفق نشده بود تعهداتش را انجام دهد، اما متهم با خیال آسوده به کلاهبرداری مشغول 
بود و این واحدها را به افراد مختلف واگذار می کرد. او این آپارتمان ها را با اسناد جعلی به صورت 
صوری ابتدا به نام اعضای باندش می کرد و سپس از طریق آنها به فروش می رساند. »جواد« با 
ترفندهای مختلف سعی کرده تا هیچ ردی از خودش دراین معامله ها به جا نگذارد. با این وجود 
اما مالباختگان این پرونده پس از چند سال موفق شدند با کمک پلیس او را در یکی از دفترهای 

مجللش در شمال غرب تهران شناسایی و دستگیر کنند.
رضا یکی از مالباختگان این پرونده در توضیح بیشــتر به »شهروند« می گوید: »من  سال 
گذشــته در دام این مرد کلاهبردار افتادم. مادرزنم پولی داشت و می خواست خانه ای بخرد. 
همین شد تا پایمان در این ماجرا باز شد. ابتدا همه چیز مرتب و به ظاهر قانونی بود. ما از طریق 
یک املاکی آپارتمان را دیدیم، در همان املاک قولنامه را نوشتیم، حتی کد رهگیری هم صادر 
شده، بعد هم 750 میلیون تومان بابت یک واحد 100متری به فروشنده پرداخت کردیم، تا 
این که چند روز بعد نامه از دادگاه برای ما ارسال شد که در آن قید شده بود که این آپارتمان باید 
تخلیه شود؛ چراکه مالک اصلی آن کس دیگری است. تازه آن جا بود که فهمیدیم چه کلاهی 

سرمان رفته است.«
او ادامه می دهد: »در این چندماه روز و شــب نداشــتیم، همه زندگی ما روی هواست، در 
این مدت متوجه شدیم، که خیلی ها مثل ما این بلا سرشان آمده است. همه افراد ساکن در 
ساختمان ما چنین وضعی دارند. چند ساختمان دیگر هم چنین وضعی دارند. چندنفری که 
خانه ها را تخلیه کردند، بقیه هم که مستأجر هستند  و پول پیش یا رهنشان در دست این آقای 
کلاهبردار است. وقتی به مجتمع قضائی قدس رفتیم، تازه فهمیدم که بیش از 60نفر شاکی 
هستند.«این پرونده در شعبه سوم مجتمع قضائی قدس در جریان است و بازپرس پرونده، 

متهم را با صدور قرار 45 میلیارد تومانی روانه زندان کرده است.

شهروند| سارق خطرناکی که باعث از بین رفتن 
تار های صوتی شاکی پرونده اش شده بود، دستگیر 
شد .  اوایل دی  ماه ســال جاری ماموران کلانتری 
تهرانپارس در جریان درگیری خونین مرد جوانی 
در منطقه تهرانپارس قرار  گرفتند و خیلی زود تیمی 
از ماموران برای تحقیقــات به محل درگیری اعزام 

شدند .
ماموران با حضور در محل بــا مرد جوانی روبه رو 
شدند که از ناحیه گردن هدف چاقو قرار گرفته بود که 
خیلی  زود این مرد به بیمارستان منتقل شد . ماموران 

در تحقیقات میدانی پی بردند که مرد جوان قصد 
فروش  خودروی پرادوی سفید رنگ خود را داشته و 
روز حادثه در سر قرار معامله فروش خودرویش رفته 
که این  درگیری خونین رخ داده است .با سرقت شدن 
خودروی پرادوی مرد جوان ماموران متوجه درگیری 
خونین برای سرقت خودروی گرانقیمت مرد  جوان 

شدند و تحقیقات در این پرونده آغاز شد .
دادیار شعبه ۲ دادسرای ناحیه ۳۴ تهران در این 
مرحله دستور داد تا تیمی از ماموران پایگاه چهارم 
پلیس  آگاهی تهران برای رسیدگی به پرونده سرقت 

به عنف تحقیقات خود را به صورت ویژه آغاز کنند .
کارآگاهــان در ابتدا منتظــر ماندند تا صاحب 
خودروی پرادو بهبود پیدا کند که مشــخص شد 
تار های صوتــی مرد  جوان در درگیری با ســارق 

خودرویش پاره شده و به سختی حرف می زند .
صاحب خودرو در تحقیقات پلیسی به ماموران 
گفت: »قصد فروش خودرویم را داشــتم و آن را در 
ســایت دیوار  آگهی کردم که پسر جوانی ادعا کرد 
قصد خرید خودرویــم را دارد به همین دلیل قرار 

ملاقاتی را هماهنگ  کرد .«
پس از نخستین قرار پســر جوان درباره قیمت 
خودرو صحبت و ادعا کرد در جلسه بعدی با واریز 
پول به  حسابم برای گرفتن خودرو در محل حاضر 
می شود اما روز قرار با یک فیش بانکی به محل قرار 

آمد و ادعا  کرد که پول را به حسابم واریز کرده است .
به فیش نقدی پسر جوان شک کردم و احساس 
کردم جعلی است که پسر جوان وقتی متوجه شک 
من شــد  ناگهان چاقویی از جیبش بیرون کشید و 
ضربه ای به گردنم زد و سپس مرا از خودرو به بیرون 
پرت کرد و  سوار بر خودرویم  شد و پا به فرار گذاشت . 

ماموران پایگاه چهارم پلیــس آگاهی تهران در 
ادامه تحقیقات متوجه شدند که خودروی سرقتی 
به شهرســتان  بوکان منتقل شده است که خیلی 
زود تیمی از ماموران بــا هماهنگی مقام قضائی به 
شهرستان بوکان رفتند و ۲  مرد جوان به نام جمال 
و کمال را دستگیر کردند . ۲   مرد جوان که راهی جز 
اعتراف نداشتند گفتند که خودرو را از پسر جوانی 

به نام زاگرس که ۲۹ سال دارد  به قیمت ۳۲ میلیون 
تومان خریده اند . کارآگاهان در گام بعدی با اطلاعات 
به دســت آمده از زاگرس، تجسس های پلیسی را 
برای دستگیری این ســارق  جوان در دستور کار 
خود قرار دادند .تجسس های پلیسی ادامه داشت 
تا مخفیگاه زاگرس در تهران شناسایی شد و پسر 
جوان روز پنجشــنبه ۱۸  بهمن مــاه در عملیاتی 

غافلگیرانه دستگیر شد .
زاگرس ۲۹ ساله در اعترافاتش به ماموران گفت: 
»در ســایت دیوار آگهی فروش خودروی پرادو را 
دیدم و تصمیم به  خرید آن گرفتم، اما پولی نداشتم 
به همین دلیل یکی از دوستانم در شهرستان مهاباد 
اقدام به جعل فیش  بانکی کرد و روز خرید خودرو با 

فیش جعلی به سراغ صاحب خودرو رفتم .«
صاحب خودرو به فیش بانکی شــک کرد و قصد 
داشت به بانک برود و حســابش را بررسی کند که 
با چاقو  ضربه ای به گردنــش زدم و او را از خودرو به 
بیرون پرت کردم و سپس ســوار بر خودرو به کرج 
رفتم . خــودرو را به قیمت ۳۲ میلیــون تومان در 
شهرستان بوکان فروختم که از آن برای قاچاق انسان 
و مواد مخدر  استفاده می کردند. کارآگاهان پایگاه 
چهارم پلیس آگاهی تهــران در ادامه جاعل فیش 

بانکی را  نیز دستگیر کردند .
قاضی پاکزاد از شعبه دوم دادسرای ناحیه ۳۴ پس 
از دستگیری متهمان این پرونده دستور داد تا سارق 
پرادو  برای تحقیقات بیشتر در اختیار ماموران پایگاه 

چهارم پلیس آگاهی تهران قرار گیرد . 

فروش ماشین دزدی به قاچاقچیان انسان

دزد جوان تار های صوتی راننده پرادو  را قطع کرد

ماجرای فروش آپارتمان های بی صاحب پایتخت

کلاهبردار سریالی غرب تهران 
به زندان افتاد


